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  كتاب ةبررسي و نقد ترجم
  »شناسي هاي ميداني در باستان روش«

  *كوروش روستايي

 چكيده
شناسي مورد نقد و بررسي قـرار    ي باستان  هاي ترجمه در حوزه  در اين مقاله يكي از كتاب

پردازد، كه در نوع خود كتاب   گرفته است. اين نوشته به ماهيت و اهميت كتاب اصلي نمي
 ةدر نسـخ  هـا و ابهامـاتي اسـت كـه      معتبري بوده است، بلكه هـدف از آن، بيـان كاسـتي   

كتاب مـورد بحـث در چنـدين     ةهاي ترجم  شود. مشكلات و كاستي  شده ديده مي  ترجمه
نامفهوم يا  ةغير دقيق، ترجم ةمقوله مورد بحث و ارزيابي قرار گرفته است، ازجمله ترجم

واژه يـا    بـه   واژه ةخواني در ترجمه. ايراد اصلي كتاب، ترجم ـ  اشتباه، خوانش دشوار و ناهم
پيشنهادي ايـن قلـم،    ةعنوان شاهد، همراه با ترجم  لفظي است كه موارد متعددي بهال  تحت

آورده شده است. نداشتن درك و دريافت درست از موضوع و مباحـث كتـاب، از ديگـر    
هاي متعدد، نشان داده و بحث   ايرادات جدي كتاب مورد بحث است. اين مورد نيز با مثال

كلي اشتباه   هاي اشتباه، ناآشنا يا گاه به  كاربست برابرنهادهشده است. از ديگر ايرادات كتاب، 
زبـان بـه     ي فارسـي   است كه باعث شـده سـودمندي و اثرگـذاري كتـاب بـراي خواننـده      

مقدار برسد. ترجمه، چاپ و انتشار كتابي از اين دست، با چنـين كيفيـت نـازلي، از      كمينه
  قابل تأمل است.» سمت«سوي انتشارات 

  .شناسي، واژه، اصطلاح  ترجمه، باستان :اه كليدواژه
  
  . مقدمه1

ي اخير در ايران، چـه ترجمـه     شناسي طي سه دهه  ي باستان  نگاهي گذرا به انتشارات حوزه
گير كمي آن است. البته اين امـر بـا توجـه بـه شـمار        روشني گواه رشد چشم  چه تأليف، به
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نمايد. ايـن شـمار فزاينـده،      رشته، عجيب نميآموختگان اين   جويان و دانش  ي دانش  فزاينده
ويـژه تحصـيلات عـالي، در      خود، البتـه، ناشـي از تأسـيس مقـاطع تحصـيلي مختلـف، بـه       

هـاي علمـي لازم صـورت گرفتـه       هاست كه اغلب بدون در نظر گرفتن زيرساخت  دانشگاه
سي طبيعتاً باعـث  زبان فار  شناسي به منابع درسي به  است. نياز خيل عظيم دانشجويان باستان

هاي مربوط به اين رشته شده است. از آنجا كه، بدون اغراق، بـيش از    ي كتاب  رونق ترجمه
هـاي ميـداني در ناحيـه يـا       شناسان ايراني مربوط بـه پـژوهش    نود درصد آثار تأليفي باستان

ي مبـاني و اصـول بنيـادي دانـش       توانـد خـلاء منـابع دربـاره      اي خاص است، نمي  محوطه
بينيم شمار   شناسي را در فضاي دانشگاهي كشور پر كند. در چنين بستري است كه مي  باستان

شناسي معطوف به مباني و كليات شده، كه البته   ي باستان  هاي حوزه  چندان كمي از ترجمه  نه
  نفس اين كار، سودمند و ضروري است. 
شناســي كــار   ســتاني متــون تخصصــي با  ي ترجمــه  از يــك ديــدگاه، ورود بــه حــوزه

شود كمبـود    ي چنين متوني مي  اي است. يكي از دلايلي كه باعث دشواري ترجمه  پرمخاطره
شناسي است.   شده براي اصطلاحات تخصصي باستان  هاي مناسب و شناخته  نسبي برابرنهاده

د متـون  شناسي ايرانـي از منظـر تولي ـ    ي باستان  تحركي جامعه  اين كمبود، خود، اساساً به كم
تحركي، آشفتگي در اصـطلاحاتي كـه بـه هـر       گردد. غير از اين كم  تخصصيِ باكيفيت بازمي

شود نيز به پيچيدگي موجود افزوده اسـت. بـا وجـود      هاي گوناگون ديده مي  حال در نوشته
شناسـي از    ريزيِ واژگـان تخصصـي باسـتان     هايي براي پي  ي گذشته تلاش  اين، طي دو دهه

ي   نامـه   واژهافـرادي انجـام شـده، كـه بـه گمـان نگارنـده سـودمندترين آنهـا          سوي معدود 
  ).  1376شهميرزادي است (  تأليف صادق ملك شناسي  باستان
  

  . كتاب مورد بحث2
تـأليف تـامس    شناسـي   روشهاي ميداني در باستانپردازيم،   كتابي كه در اين نوشته به آن مي

). اين كتاب ويراست هفتم كتـابي  Hester et al. 1997هستر، هري شيفر و كنت فدر است (
چـاپ   1949شناس سرشناس آمريكايي، در سـال    بار رابرت هايزر، باستان  است كه نخستين

هـاي    هـاي ميـداني پـژوهش     كرد. اين كتاب براي چنـد دهـه يكـي از منـابع اصـلي روش     
اين كتاب، همـين ويراسـت   ويژه در آمريكاي شمالي بود. آخرين ويراست   شناسي به  باستان

از  1392ي فارسـي آن در سـال     ميلادي چـاپ شـد و ترجمـه    1997سال   هفتم است كه به
سوي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) به چـاپ رسـيد. ايـن    
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مقالاتي است متشكل از چهارده فصل و دو پيوسـت كـه بيشـتر فصـول آن       كتاب مجموعه
ران گردآوري شده و برخي فصول نيز توسط پژوهشگران ديگر. ايـن كتـاب   توسط ويراستا
شناسي است، از   هاي ميداني باستان  هاي مشابه داراي مباحث بنيادي در روش  نيز مانند نمونه

اي، ماننـد    رشـته   هـاي ميـان    بررسي و كاوش گرفته تا حفاظت و مرمـت اشـياء و پـژوهش   
  ). archaeobotanyشناسي (  گياه  ) و ديرينzooarchaeologyجانورشناسي (  ديرين

الدين نيكنامي و حسين صبري ترجمه شده اسـت. آقـاي     كتاب مورد بحث توسط كمال
ي دكتري از دانشگاه شـفيلد انگلـيس، عضـو هيئـت علمـي (بـا         آموخته  دكتر نيكنامي دانش

شكده علوم انساني دانشگاه شناسي دان  و مديرِ فعلي گروه باستان») استاد تمام«ي علميِ   مرتبه
شناسي از دانشگاه مازندران   ي دكتري باستان  آموخته  تهران و آقاي دكتر حسين صبري دانش

شناسي هستند (بـراي نمونـه،     ي متون باستان  اي در ترجمه  است. هر دو مترجم داراي پيشينه
). ويراستاري كتـاب توسـط خـانم    1393؛ نيكنامي و ساعدموچشي 1392نيكنامي و صبري 

  عادله مشايخي انجام شده است. 
  

  . ارزيابي ترجمه3
شايد بتوان رويكرد مترجمان به ترجمه را به دو ديدگاه كلي تقسيم كرد: يك دسته، آنان كه 

دانند و ديگر آنان كه انتقال كليّت مفهومِ مـورد    ن اصلي ميخود را موظف به وفاداري به مت
). كتاب مـورد بحـث را   1394فر   دانند (نك. خزاعي  نظر نويسنده را به زبان مقصد كافي مي

هاي   سادگي. مترجمان در برگردان جمله  طوركلي در گروه دوم جاي داد، اما نه به  توان به  مي
انـد؛    كاررفته در متن اصلي ديده  د از مفاهيم و اصطلاحات بهطرز غريبي خود را آزا  كتاب به
كنيم كه مـواردي كـه در     شود. تأكيد مي  فراواني ديده مي  چنيني در سراسر كتاب به  موارد اين

چهارم مطالـب كتـاب     ي كمتر از يك  اند حاصل بررسي و مقابله  ادامه براي نمونه آورده شده
هاي مشابه فراوان ديگري دارند. براي بررسي و نقد اين   ر نمونههاي زي  است. هر يك از مثال
هـا، اصـطلاحات،     ايـم، يعنـي بررسـي واژه     ها را برگزيـده   ترين شيوه  ترجمه يكي از متداول

بـاور    ي صـورت ـ بـه     ي كتاب همراه با متن اصلي و نيز ارائه  ها و جملاتي از ترجمه  عبارت
  آنها.  ي   نگارنده ـ درست يا بهينه

يكي از ايرادات مهم اين كتاب برگردان غير دقيـق و گـاه مـبهم و اشـتباه اصـطلاحات      
شناسي بـه زبـان     شناسي است. هرچند هنوز براي شماري از واژگان تخصصي باستان  باستان

هـاي    انگليسي معادل فارسي بهينه و مربوطي پيشـنهاد نشـده، بسـياري ديگـر داراي معـادل     
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شـوند و نـزد     فراوانـي اسـتفاده مـي     ستند كه در بسياري از متون فارسي بـه اي ه  شده  شناخته
ي نادرسـت    اند. بايد توجه داشت كه گاه ترجمـه   شده  شناسان ايراني شناخته  ي باستان  جامعه

توان چنين توجيـه كـرد كـه      تواند كل مفهوم جمله را ناگويا كند؛ بنابراين، نمي  يك واژه مي
آيـد. همچنـين، بايـد توجـه       شمار نمي  نادرست يك واژه، ايرادي جدي بهي   صرف ترجمه

-lineي   شود (بـراي نمونـه، واژه    اشتباه ترجمه مي  ي ساده و متداولي به  داشت كه وقتي واژه

levelتوان اين ايراد را به كليت متن كتاب تعمـيم داد، چـرا كـه وقتـي       ؛ به ادامه بنگريد) مي
هـا و    طريق اولي واژگان، اصطلاحات، عبارت  اي درست دريافت نشده به  ي ساده  معني واژه

هـايي از ايـن     تر در بسياري موارد دچار چنين ايرادي هستند. در ادامه نمونه  جملات پيچيده
  شود:  كوتاهي بحث مي  موارد به

  
  غير دقيق ةترجم 1.3

طور سرسري و غيـر    اي به  هموارد بسيار زيادي در كتاب وجود دارد كه واژه، عبارت يا جمل
» بودن  اشتباه«اي است كه برخي جاها به   تا اندازه» بودن  غيردقيق«دقيق ترجمه شده است. اين 

  كنيم:  شود. چند نمونه را اينجا مرور مي  نزديك مي
كه   اند درحالي  ) گذاشته181( 1»ديوار حائل«مترجمان  balk (83)ي   . براي واژه1ي   نمونه

بـازوي  «يـا  » بـازوي كـاوش  «شناسـي    هاي فارسي باستان  ي آن در نوشته  شده  شناختهمعادل 
اي كـه در حـال     در بستر و زمينـه » ديوار حائل«ي اين كتاب با ديدن   است. خواننده» ترانشه

داند كه با چه چيـزي مواجـه شـده و ايـن       هاي كاوش است نمي  ها يا گمانه  توصيف ترانشه
  2چه چيزي را گرفته است. جلوي» ديوار حائل«

)، 464شـده (    آورده» چيدمان لايـه «معادل  stratification (236)ي   . براي واژه2ي   نمونه
اسـت؛ درسـت   » بنـدي   لايـه «هاي فارسي   كه معادل درست و مصطلح آن در نوشته  درحالي
  شود.   استفاده مي» نگاري  لايه«درستي از معادل   به stratigraphyي   گونه كه براي واژه  همان

سـنگ  «اسـت كـه    burned rocks (99). موردي ديگر از اين دسـت، تركيـبِ   3ي   نمونه
شناسـي    هـاي باسـتان    طور معمـول در نوشـته    ) ترجمه شده؛ حال آنكه به208(ص» سوخته

  شود.    استفاده مي» ديده  هاي حرارت  سنگ«زبان فارسي براي آن از تعبير   به
ميـدان  «ترتيـب    در كتاب به obtrusiveness (47)و  visibility (46)ي   واژه . دو4ي   نمونه

هـا    ) ترجمه شده اسـت. ايـن واژه  109(ص» نمابودن  خودنمايي/انگشت«) و 108(ص» ديد
انـدازها    شناختي كاربرد دارد، جايي كه در برخـي چشـم    هاي باستان  بيشتر در مبحث بررسي
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ها يا مشـهودبودن    هاي سطحي روي محوطه  شدن يافته  ليت ديدهي قاب  شناس با مسئله  باستان
شـك گويـا و     اگر اشـتباه نباشـد، بـي   » ميدان ديد«انداز روبروست.   ها در چشم  خود محوطه

ــق واژه  ــادل درســت و دقي شناســي،   ي باســتان  در حــوزه visibilityي   روشــن نيســت. مع
ي   بـر سـطح محوطـه   «گوييم   نمونه، وقتي مياست. براي » شدن  قابليت ديده«يا » شدن  ديده«

سـادگي بـر سـطح      هاي سطحي بـه   يعني يافته» هاي سطحي پايين است  يافته visibilityالف 
خاطر پوشش گياهي انبوه سطح محوطـه باشـد).     شود (كه ممكن است به  محوطه ديده نمي

تر است؛ اين واژه كه معـادل    ، غريبobtrusivenessي دوم، يعني   كاررفته براي واژه  معادل به
شناسـي كـاربرد     است، اساساً در مبحث بررسي باسـتان » مشهودبودن«پيشنهادي ما براي آن 

هـاي باسـتاني يكـي از فاكتورهـاي مهـم در ميـزان         بـودن محوطـه    دارد، جايي كه مشخص
  رود.    شمار مي  يابي به اهداف بررسي به  دست

ي   هـاي مربـوط بـه دوره     ويـژه در محوطـه    شناسي، بـه   هاي باستان  . در كاوش5ي   نمونه
است؛ و اين » سطوح استقراري«يا » سطوح زيستي«سنگي، يكي از پديدارهاي متداول،   پارينه
ي   شود و بـه همـين خـاطر خواننـده      فراواني استفاده مي  اي است كه در متون فارسي به  واژه

 living) معـادل  181» (بسـتر زنـدگي  «عبـارت،  ايراني كاملاً با آن آشناست. در كتاب، اين 

surface (83) ي   شده است، هرچند خواننده با توجه به زمينه  ديده  ترجمه شده كه عبارتي كم
  بحث شايد بتواند منظور از آن را دريابد.

) كـه در كتـاب،   264ست (»از خاك درآوردن تدفينها«ي ديگر عبارت   . نمونه6ي   نمونه
معـادل  » ها  آشكارسازي تدفين«گذاشته شده؛ حال آنكه  exposing the burials (514)معادلِ 

هـا بـا     شناسـي بسـياري از يافتـه     هـاي باسـتان    دقيقِ آن است. مسئله اين است كه در كاوش
شود و پس   مي» آشكارسازي«مرور   ي باستاني) به  كندوكاو ظريف ابتدا از بستر خاك (نهشته

شود. آنچه عبارت متن اصلي بـه آن اشـاره     در آورده مي  اي لازم از خاك بهه  از مستندسازي
در  حـين كـاوش  هاي انساني است كه چه مقتضـياتي را بايـد     دارد چگونگي كاوش تدفين

  داشت. نظر
ها يا   نگاري  اصطلاحي تخصصي در مبحث گاه dendrochronology. اصطلاح 7ي   نمونه

ايـن معـادل    3ترجمـه شـده.  » درخت گاهنگاري«ه در كتاب به هاست. اين واژ  گذاري  تاريخ
ي متـون    نباشد ولي دقيق نيست و البتـه بـه چشـم و گـوش خواننـده     » ربط  بي«شايد خيلي 

گـذاري بـا اسـتفاده از      تاريخ«تر آن   شده  شناسي نيز آشنا نيست. معادل شناخته  فارسي باستان
) يـا  248، 1379(دارك »  هـاي آونـد    كمك حلقـه   گذاري به  تاريخ«، »هاي رشد درخت  حلقه

  ) است. 106، 1376شهميرزادي   (ملك» هاي آوندي  يابي از طريق حلقه  سن«
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 1وجه كم نيسـت (بـه جـدول      هيچ  در كتاب مورد بحث به» دقتي  بي«طوركلي، موارد   به
شـود؛    د نيز ديـده مـي  رسن  نظر خيلي بديهي مي  ها گاه در مواردي كه به  دقتي  بنگريد). اين بي

اي   رس قهوه«شود   ي آن مي  كه ترجمه» light brown clay«(249)ي   براي نمونه عبارت ساده
اي   رس قهـوه «چنين ترجمه شـده اسـت:   » اي روشن  رنگ قهوه  ي رسي به  نهشته«يا » روشن
ي ناآشنا،   ترجمههاي ديگري از واژگان يا اصطلاحاتي كه   نمونه 1)! در جدول 482» (سبك

  شود.   اند ديده مي  نامفهوم يا اشتباه شده

  1جدول 

  پيشنهادي اين قلم ةترجم  ترجمه در كتاب  انگليسي ةواژ
burial practice (262) ) آداب تدفين  )509رسم و رسومات تدفين  

Old Copper artifacts (12) ) هاي عصر مس قديم  ساخته  دست  )33ابزارهاي قديم مسي  
the primary site of disposal 

  4ي دفن (واسپارش)  در محل اوليه  )511هاي اولية امحاء (  در محوطه (262)
decayed bone (268) ) هاي پوسيده  استخوان  )522استخوانهاي فاسد  

radioactive decay (325) ) واپاشي راديواكتيو  )632فساد راديواكتيو  
recording (144) ) وضبط  ثبت  )286آزمايشها  

pattern (41) ) الگو  )97هنجار  
provenience (114) ) (خاستگاه) محل كشف  )236منشاء  

conchoidal fracture (134) شكست صدفي  )267دار (  شكافهاي رگه  
definition (236) ) تعريف  )464تبيين و توضيح  

distribution of backdirt  (109) ) هاي حاصل از كاوش  خاكانتقال   )225پراكندگي آوارها  

metal-rimmed tags (238) ) ةها با حاشيها/اتيكت  برچسب  )468پلاكهاي فلزي 
 فلزي

general systems theory (12) ها  ي عمومي سيستم  نظريه  )33ي سيستمهاي عمومي (  نظريه  
United States Geological 

Survey (53) 
شناختي ايالاتبررسيهاي زمين
  شناسي ايالات متحده  سازمان زمين )122(متحده

instrument anomalies (44) ) هاي دستگاهي  ناهنجاري  )107نامتعارفهاي اسباب و ادوات  
chemical anomalies (44) ) ناهنجاري شيميايي )10تركيب غيرمتعارف  

level (129) ) لايه  )258سطح  
5CRM Archaeology (108) 

بخشيشناسي نجاتباستان
)CRM) (225( 

شناسي مديريت منابع   باستان
  فرهنگي

probabilistic sampling (40) ) برداري آماري  نمونه  )93آزمون  
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  نامفهوم يا اشتباه ةترجم 2.3
تنهـا شـامل واژگـان      هاي نامفهوم يا اشتباه در كتاب كم نيست. اين مـوارد نـه    موارد ترجمه

شـود. بـراي نمونـه،      هاي معمولي را نيز شامل مي  تخصصي و اصطلاحات است، بلكه واژه
 sameي   ) ترجمه شده اسـت. يـا واژه  107» (ها  دستگاه«به  surveying (45)ي   ي واژه  ترجمه
متن اصلي) در يك جمله به دو صورت متفاوت (و هر دو اشتباه) ترجمه شده؛  12(در ص
ترجمه). به هر روي، در ادامه شـماري از   34گوناگون (ص«و جاي ديگر » خاص«يك جا 

  كنيم:    ايرادات ترجمه را با اندكي توضيح بحث مي
است كه در  trowel (120, 134)ي   ها، برگردان واژه  ترين نمونه  . يكي از عجيب1ي   نمونه

شناسـي    ) ترجمه شده؛ حال آنكه هـر دانشـجوي باسـتان   269، 244» (بيلچه«بسياري جاها 
شـناختي    هاي باسـتان   ترين ابزار كاوش  است كه اصلي» كمچه«داند كه معادل درست آن   مي
  رود.   شمار مي  به

) و جايي ديگر 469» (مان نخيريس«يك جا  Line-level (125, 239)ي   . واژه2ي   نمونه
تـراز  «ترجمه شده، و هر دو اشتباه! معـادل درسـت آن   » خط تراز) «250، ص6ـ   9(شكل 
شـناس ميـداني اسـت. بـديهي       ابزاري هر باستان  است كه يكي از ضروريات مجموعه» نخي

 اشاره به ريسماني دارد كه از جنس نخ (الياف طبيعي يا مصنوعي)» ريسمان نخي«است كه 
اي   گونـه   ي است كـه بـه  »تراز«آيد،   گونه كه از نام آن برمي  است، حال آنكه تراز نخي، همان

هاي   كردن از نخ يا ريسمان  داند كه آن را با آويزان  شناس مي  دارد و هر باستان» نخ«ارتباط با 
 هـاي افقـي    هـا يـا نـخ     افقي بر سطوح مختلف كاوش براي اطمينـان از ترازبـودن ريسـمان   

  برند.   مي كار  به
» بندي  طبقه«است كه در كتاب،  labeling (238)ي   ي عجيب ديگر واژه  . نمونه3ي   نمونه

است! معـادل   classificationمعني   هم  labelingچنين باشد پس   ) ترجمه شده. اگر اين467(
ــا » نويســي  برچســب« labelingي   شــده  درســت و شــناخته در اســت. » نويســي  شناســه«ي

هاي ميداني داراي هويت معلوم و مشخصي   هاي حاصل از پژوهش  شناسي بايد يافته  باستان
ي محوطـه (در    شناسي) يا از كدام نقطـه   باشند كه مربوط به كدام محوطه (در بررسي باستان

اي كه يافته از آن بـه دسـت     كاوش) است. براي اين كار، مشخصات بستر كاوش يا محوطه
    6كنند.  اي نوشته و به آن الصاق مي  برگهآمده را روي 
) ترجمــه شــده. آنچــه يــك 476» (خــاكريز«در كتــاب،  fill (244)ي   . واژه4ي   نمونــه

كم يك جانب   اي خاك است كه داراي دست  كند، توده  ي خاكريز فهم مي  زبان از واژه  فارسي
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هـاي باسـتاني و     توصـيف نهشـته  شناسي، آنگاه كه   دار است. اين واژه در متون باستان  شيب
ترين معادل بـراي    دست  شود. دم  فراواني ديده مي  شود، به  گيري آنها بحث مي  چگونگي شكل

شـود. البتـه،     ي معمولي نيز ديده مي  نامه  گونه كه در هر واژه  است، همان» پرشدگي«اين واژه 
را » انباشـت «ي   توان گاه واژه  شناسي مي  ي باستان  در حوزه fillي   گمان نگارنده، براي واژه  به

ـ   7كتاب ترجمه (شـكل   10ـ   7در شكل  fillي   همين واژه 7كار برد.  نيز با اندكي تساهل به
چنـين ترجمـه شـده:     damp tan fillمتن اصلي) در عبـارت   246، برابر با ص479، ص10

رش     دقت كنيم كه شكل مورد نظر با». خورده  خاكريز مرطوب آفتاب« زنمـايي ديـواره يـا بـ
ي يـك گمانـه     چگونه با ديواره» خورده  خاكريز مرطوب آفتاب«ترانشه يا گمانه است. حال، 

گونه كه خواننـده احتمـالاً پـي      اي است كه مترجمان بايد بگويند. همان  شود، نكته  مرتبط مي
انـد، بلكـه     كار برده  مترجمان به، كه »خورده  آفتاب«معني   در عبارت بالا نه به tanي   برده، واژه

تـر،    يـا خلاصـه  » اي مايـل بـه زرد    قهـوه «صرفاً به رنگ آن پرشدگي/انباشت اشاره دارد كه 
  ، است.   »اي روشن  قهوه«

اسـت كـه تـا آنجـا كـه       taphonomy (311)ي تخصصـي    ي ديگر واژه  . نمونه5ي   نمونه
 8رسا و روشني براي آن هنـوز پيشـنهاد نشـده.   هاي فارسي معادل   داند در نوشته  نگارنده مي

شناسي   دانيم آسيب  گونه كه مي  ). همان606ترجمه شده (» شناسي  آسيب«اين واژه در كتاب، 
كه حتا برخـي از مردمـان عـادي نيـز ايـن را        است، طوري pathologyي   شده  معادل شناخته

اند،   عدتاً از اين موضوع آگاهي داشتهرغم اينكه قا  دانند. شگفت اينجاست كه مترجمان به  مي
  اند.  كار برده  به» تافانامي«نافهميدني ـ براي » تساهلي«را ـ با » شناسي  آسيب«

) آورده شده اسـت.  221» (عمليات«در كتاب،  operation (107)ي   . براي واژه6ي   نمونه
شـود.    مربع) انجام مي هايي چهارگوش (مستطيل يا  شناسي معمولاً در محدوده  كاوش باستان

گوينـد كـه معـادل متـداول فارسـي آنهـا         مـي sounding يا  trenchاين فضاها را به انگليسي 
زبـان از    شـناس) فارسـي    ي (باستان  ترتيب ترانشه و گمانه است. برداشت عمومي خواننده  به

كـه البتـه بـا     اسـت، » گمانه«تر از   همواره بزرگ» ترانشه«كاربست اين دو واژه اين است كه 
ي   توجه به تعريف اين دو واژه در زبان انگليسي، برداشت درستي است. افـزون بـر دو واژه  

trench  وsounding هـاي    اي ديگر در زبان انگليسي وجود دارد كه گاه بـراي محـدوده    واژه
است. معادل درست و  operationشود و آن همانا   كاوش خيلي بزرگ يا پيچيده استفاده مي

جـاي    غلـط بـه    بـه » عمليـات «است. وقتي » كارگاه كاوش«يا » كارگاه«متداول آن در فارسي 
  شود:   نشيند آنگاه جمله چنين مي  مي» كارگاه«
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كـه در آن (يـك تپـه يـا     » عملياتها«ي   ي بليز، يك سامانه  ي كلُها در محوطه  در محوطه«
» عملياتهـاي فرعـي  «بـود) و  ي ديگر داراي شمارة عمليـاتي متـوالي     ساختارهاي عمده

ها و ديگر واحدهاي كاوش كه داراي شمارگان متوالي بودند) با موفقيت زيادي   (ترانشه
  )221به كار رفتند. (

At the site of Cilha, Belize, a system of “operations” (a mound or other major 
structure has a sequential operation number) and “suboperations” (trenches and 
other excavation units numbered sequentially) was utilized with great success. 
(107) 

(تپـه  » ها  كارگاه«ي كلُها در كشور بليز، نظامي متشكل از   در محوطه :ي پيشنهادي  ترجمه
ها و   (ترانشه» هاي فرعي  كارگاه«كارگاه متوالي است) و   هاي عمده داراي شماره  يا ديگر سازه

  كار رفت.   آميزي به  طور موفقيت  گذاري شدند) به  طور پياپي شماره  ديگر واحدهاي كاوش به
جـاي    بـه » ها  عمليات«ي بالا تنها به كاربست نادرست   بينيم، ايراد جمله  گونه كه مي  همان

operations طه دانسته ـ حال آنكه كشـوري اسـت در    را محو» بليز«تنها   شود. نه  محدود نمي
پيش از پرانتز نخست چه كاركردي دارد و » در آن«آمريكاي مركزي ـ بلكه مشخص نيست  

ي جالـب ديگـر     كند؟ كل اين جمله بدين ترتيب نامفهوم شده است. نكتـه   به چه اشاره مي
ترجمـه شـده!   » اعمـال فرعـي  « subops” (107)“ي   ي بـالا، واژه   اينكه درست پس از جمله

  است.  suboperationsسادگي مخفف همان   به subopsكه   درحالي
  
  خوانش دشوار 3.3

هاي غير دقيق و اشتباه كه به برخي از آنها در بالا اشاره شد، خـوانش ايـن     گذشته از معادل
كتاب به دلايل متعدد دشوار است. يكـي از دلايـل ايـن دشـواري در خـوانش مربـوط بـه        

ــه ــه   بنــدي  جمل ــوارد، ترجمــه مطــابق جمل ي انگليســي   هــاي آن اســت. در بســياري از م
چندان كمي هست كـه بايـد در     دانيم موارد نه  اللفظي) پيش رفته است، حال آنكه مي  (تحت

ي متن فارسـي    شده  هاي متنِ اصلي تغيير دهيم تا با ساختار متداول و شناخته  ترتيب عبارت
ي اين مورد، تفاوت ترتيب صفت و موصـوف در    ي شده  هسازگار شود؛ مثال ساده و شناخت

انَد. از ديگر دلايل ايـن خـوانش دشـوارِ مـتن،       زبان انگليسي و فارسي است، كه عكس هم
شـدن    تنها كمكي به روان  كه نه  هايي به متن اصلي است، درحالي  كردن واژه  كردن يا كم  اضافه

ي اين سطور، مترجمان   گمان نگارنده  موده است. بهتر ن  متن نكرده بلكه برعكس آن را گنُگ
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انـد؛    ـ اگر نگوييم در بسياري موارد ـ در برخي جاها درك روشني از متنِ پيشِ روي نداشته 
در نتيجه، حاصل كار در خيلي جاها متني آشفته و غير قابل فهم شده است. به ايـن مـوارد،   

ي غيردقيـق و اشـتباه، را نيـز افـزود. در       جمهبايد دو عاملي كه پيشتر اشاره كرديم، يعني تر
ي ايـن    ي پيشنهادي نگارنـده   ي كتاب همراه متن اصلي و ترجمه  هايي از ترجمه  ادامه، جمله

مـتن باشـد. در مـواردي،    » خـوانش دشـوار  «شود تا مبنايي براي سـنجش    سطور آورده مي
  اشاراتي كوتاه به ايرادات ترجمه خواهيم داشت.  

Although it is frowned upon in some quarters as modifying what one is 
seeking to record, outlining the strata by lightly cutting lines in the face of the 
wall with a trowel makes the strata much more distinct and the boundaries 
between them more visible. (241) 

در بعضي بخشها موردي را كه در پـي ثبـت آن هسـتند بـا انجـام تعـديلاتي از        گرچه
اي كه خطوط برش واضحي به وسيلة كمچه   كاهند، اما بارز ساختن لايه  اهميت آنها مي

تـر    ها را به مراتب متمايزتر و مرزهاي بين آنها را روشـن   در سطح ديوار انجام شده لايه
  )472سازد. (  مي

عمـق بـا اسـتفاده از      هاي كـم   ها با خراش  كردن حدود لايه  مشخص :پيشنهاديي   ترجمه
كند، هرچند   تر و مرز بين آنها را آشكارتر مي  ها را مشخص  ي كمچه در نماي ديواره، لايه  لبه
  پسندند.   دانند، نمي  خاطر اينكه آن را دستكاري مدارك كاوش مي  اي به  عده

Because the remains of the diseased are usually disposed of following a rich and 
complex set of behavioral patterns, their study provides essential data on cultural 
behavior. (260)  

چيـده  اي از الگوهاي پي  از آنجا كه معمولاً بقاياي متوفي بعد از وي در معرض مجموعه
هـايي ضـروري را دربـارة رفتـار       و غني رفتاري قرار دارد، تحقيق در مـورد آنهـا، داده  

  )506كند. (  فرهنگي تأمين مي

اي از   ي مفصل و پيچيده  چون بقاياي جسد معمولاً پس از مجموعه :ي پيشنهادي  ترجمه
هـاي فرهنگـي   هـايي مهـم از رفتار    هـا داده   شـود، بررسـي تـدفين     الگوهاي رفتاري دفن مي

  دهد.   مي دست  به
At one time it was thought that a pile of cremated bones was of no value, under 
the incorrect assumption that little could be learned from bone fragments. (268) 
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شي نيستند، به گونه ارز  كردند كه استخوانهاي سوزانده شده داراي هيچ  زماني تصور مي
  )521شد. (  دليل اين فرض اشتباه تنها اطلاعات كمي از قطعات استخواني دانسته مي

ي ايــن پنــدار نادرســت كــه اطلاعــات كمــي از   زمــاني، برپايــه :ي پيشــنهادي  ترجمــه
   شد كه يك توده استخوانِ سوخته ارزشي ندارد.  آيد، تصور مي  دست مي  ها به  استخوان  تكه

دليل اشتباه در ترجمه دچـار ايـراد مفهـومي شـده       ي بالا به  بينيم، جمله  گونه كه مي  همان
» گونه ارزشي نيستند  استخوانهاي سوزانده شده داراي هيچ«را » فرض اشتباه«است. مترجمان 

». شـد   اطلاعـات كمـي از قطعـات اسـتخواني دانسـته مـي      «ي آن شـده    اند كه نتيجه  دانسته
اطلاعات كمي از «مترجمان) اين بوده كه » فرض اشتباه«نادرست (يا همان  كه پندارِ  درحالي

كـه يـك تـوده اسـتخوانِ سـوخته      شـد    تصور مـي «بنابراين » آيد  دست مي  ها به  استخوان  تكه
  ». ندارد ارزشي

As recently as 20 years ago, few archaeologists routinely collected pollen 
samples, but today it is common for most sites to be sampled for these types of 
materials. (284) 

آوري نمونـه    شناسان بـا برنامـه قبلـي بـه جمـع       در بيست سال پيش، تعدادي از باستان
هـاي گيـاهي آنهـا      هـا نمونـه    اند، اما امروزه در بيشتر محوطـه   هاي گياهي پرداخته  گرده
  ) 551شود. (  آوري مي  جمع

طـور    شناساني بودند كه بـه   تا همين بيست سال پيش معدود باستان :ي پيشنهادي  ترجمه
هـا    طور معمول در بيشتر محوطه  ي گياهان گردآوري كنند، اما امروزه به  ي گرده  مرتب نمونه

  شوند.   برداري مي  اين نوع مواد نمونه
در «ي عبارت نخسـت مـتن اصـلي      ، ترجمهي بالا از اين قرار است: نخست  ايراد جمله

 as recently asي   ي اين عبارت لحاظ نشده واژه  شود؛ آنچه در ترجمه  نمي» بيست سال پيش
» آنها«ترجمه شده كه دقيق نيست. سوم، ضمير » با برنامه قبلي« routinelyي   است. دوم، واژه

  در پايان جمله، زائد است. 
The “slow set” variety of this material mixed with water usually works well. (148) 

اين ماده مخلوط با آب معمولاً به خوبي كارسـاز اسـت.   » سفت شدن آهسته«تنوعي از 
)293(  
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آهسـتگي    [گچ پاريسـي] كـه بـه   » گچ  گرده«تركيب آب و نوعي از  :ي پيشنهادي  ترجمه
   9ي خوبي دارد.  شود معمولاً نتيجه  سفت مي

This increases the correlation between culturally derived pollen assemblages 
(floor) and the naturally deposited assemblages (fill) immediately after human 
abandonment. (287) 

هـا (كـف) و مجموعـه نهشـتهاي       هاي فرهنگي گـرده   اين مورد پيوند متقابل بين نمونه
دهد كه بلافاصله پس از ترك محوطه بـه وسـيله     (خاكهاي انباشت) را نشان ميطبيعي 

  ) 558شود. (  انسانها ايجاد مي

هـايي بـا خاسـتگاه      گرده  ي بين مجموعه  بردن به] رابطه  اين امر [پي :ي پيشنهادي  ترجمه
طبيعي  طور  شدن محوطه به  هايي كه بلافاصله پس از متروك  فرهنگي (روي كف) و مجموعه

  دهد.   ها) را افزايش مي  اند (انباشت  نهشته شده
ترجمه شده كه آشـكارا نادرسـت اسـت.    » دهد  نشان مي« increaseي بالا فعل   در جمله

      همچنين، بايـد در نظـر داشـت كـه عبـارتculturally derived  ي   كننـده   توصـيفpollen 

assemblage   ــه ــه در ترجم ــاني ك ــي هم ــت، يعن ــنها  اس ــي ي پيش ــده م ــا دي ــود:   دي م ش
  ». هايي با خاستگاه طبيعي  گرده  مجموعه«

To fully understand the range of human behaviors that occurred at a site, the 
adaptations that humans made to given regions should be ascertained. (300) 

 ـ    ك محوطـه اتفـاق افتـاده اسـت،     براي درك كامل گسترة رفتارهـاي انسـاني كـه در ي
  )586كردند بايد قطعيت حاصل كرد. (  انطباقهايي كه انسانها با نواحي معين اتخاذ مي

بايسـت    براي درك كامل انواع رفتارهاي انساني در يك محوطه مي :ي پيشنهادي  ترجمه
  ي خاص اطمينان حاصل كرد.   هاي انسان با آن منطقه  از انطباق
  ي دوم عبارت گويا نيست.    ي بالا، نيمه  ي جمله  شود، در ترجمه  ديده ميگونه كه   همان

The field associated with processes of animal degradation and methods for 
differentiating human forms of postmortem alteration from nonhuman forms is 
called taphonomy. (311) 

تحقيقاتي مربوط به فرايندهاي تحليل جانوران و روشهاي تفكيك اشكال انسـاني  رشتة 
  ) 606شود. (  شناسي ناميده مي  تغييرات پس از مرگ از اشكال غيرانساني، آسيب
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ي] حيوان و   ي [لاشه  ي پژوهشيِ مرتبط با روند فساد و تجزيه  حوزه :ي پيشنهادي  ترجمه
كردن منشأ انساني يا غيرانساني آنهـا    ارده از نظر مشخصهاي و  هاي تفكيك دگرگوني  روش

  گويند.   را تافانامي مي
Surprisingly, of all the subsistence topics that can be addressed, this basic 
question is typically the one that zooarchaeologists have the most difficulty 
answering. (314)  

تـوان مـورد توجـه قـرار داد، ايـن        انگيز اينكه از تمامي عناوين معيشتي كه مـي   شگفت
پرسش اصلي همان است كه باستان جانورشناسـان بـه سـختي در حـال پاسـخ بـه آن       

  )611هستند. (

تـوان بـه آنهـا      شگفت اينكه از تمام موضـوعات معيشـتي كـه مـي     :ي پيشنهادي  ترجمه
جانورشناسان بيشترين دشواري   هماني است كه ديرين پرداخت، اين پرسشِ بنيادي مشخصاً

  را در پاسخ به آن دارند. 
The general public thinks that almost anything can be radiocarbon dated, when 
actually only things that are organic – that once lived – are possibly subject to 
analysis of this sort. (321) 

گذاري كرد و ايـن زمـاني     توان با راديوكربن تاريخ  فكري كلي كه تقريباً همه چيز را مي
انـد) احتمـالاً در     است كه فقط چيزهايي كه از مواد آلي هسـتند (و زمـاني زنـده بـوده    

  )625معرض تحقيقاتي از اين نوع باشند. (

تـوان بـه روش     هر چيزي را مـي  پندارند كه تقريباً  ي مردم مي  عامه :ي پيشنهادي  ترجمه
واقع فقط مواد آلي ـ كه زماني حيات داشتند ـ را     گذاري كرد، حال آنكه در  راديوكربن تاريخ

   چنيني قرار داد.   هايي اين  توان در معرض آزمايش  مي
فكري «غلط   به the general publicي   ي بالا اين است كه تركيب ساده  ايراد اصلي جمله

ايـن  «ي جمله به معنـيِ    در ميانه whenي   ترجمه شده. مشكل ديگر اين است كه واژه» كلي
  دهد.    معني مي» كه  درحالي«يا » حال آنكه«ايم   طور كه گفته  نيست، بلكه همان» زماني است كه

Willey and Sabloff (1974) mention a number of earlier uses of stratigraphy that 
failed to stimulate other workers to adopt it as part of excavation technique and 
archaeological interpretation. (335) 
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كنند كـه    نگاري اشاره مي  هاي زودتر لايه  ) به تعدادي از استفاده1974وايلي و سابلوف (
ي از روش اندركاران ديگر براي بـه كـارگيري آن بـه عنـوان بخش ـ      براي تحريك دست

  )655شناختي شكست خورد. (  كاوش و تفسير باستان

تـر    هـاي قـديمي    ) بـه شـماري از كاربسـت   1974ويلي و سبلاف ( :ي پيشنهادي  ترجمه
عنوان بخشـي از    كنند كه نتوانست پژوهندگان ديگر را به پذيرش آن، به  نگاري اشاره مي  لايه

  شناختي، ترغيب كند.   روش كاوش و تفسير باستان
Ordinary city life also has its hazards, as we all know, but they do not prepare 
anyone for the unfamiliar dangers an excavation offers. (110) 

طور كه بـه خـوبي     زندگي عادي شهري نيز مخاطرات خود را دارد، با وجود اين همان
  )227كند. (  را از قبل براي مخاطرات كاوشهاي پيشنهادي آماده نميدانيم، هيچ كسي   مي

دانيم، زندگي شهرنشيني عادي نيز مخاطرات خود   گونه كه مي  همان :ي پيشنهادي  ترجمه
ها ممكن است پيش   اي كه در كاوش  كس را از خطرات ناشناخته  را دارد، اما دانستن آن هيچ

  دارد.  بيايد مصون نمي
اسـت كـه    excavation offersي اشـتباه عبـارت     گير، ترجمه  ي بالا، ايراد چشم  در نمونه

» پيشـنهادكردن «معنـي    اينجا صـرفاً بـه   offerكه   ترجمه شده. درحالي» كاوشهاي پيشنهادي«
پـيش  «يـا  » باعـث شـدن  «بلكـه   ترين معـاني فارسـي آن اسـت)     نيست (كه يكي از متداول

  است.   »نهادن
It is very convenient to use label numbers that are also the lot numbers assigned to 
materials from those layers. (238) 

بندي استفاده از شمارگان منسوب به مواد حاصل از آنها بسيار   گذاري طبقه  براي شماره
  )469ساده است. (

ي بسـترهاي    ها همان شـماره   ي شناسه  تر آن است كه شماره  مناسب :ي پيشنهادي  ترجمه
  كاوش باشد كه مواد از آنها به دست آمده است. 

باعث » بندي  طبقه«به  labelingي نادرست   ي بالا، ترجمه  بينيم، در نمونه  گونه كه مي  همان
اصلاً در ترجمه لحاظ  the lot numbersشده جمله تقريباً نامفهوم باشد. ضمن اينكه عبارت 

  نشده است. 
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Serious enough about archaeology to join a group and participate in its activities, 
most members of amateur archaeological societies are more than willing to share 
their information with professional archaeologists. (51) 

هـا بـه يكـي از      است كه در انجـام فعاليـت  شناسي اين يك رويكرد جدي   براي باستان
اي خيلـي بيشـتر از آنكـه      شناسان غير حرفه  هاي مذكور بپيوندد. بسياري از باستان  گروه

كننـد.    اي قـرار دهنـد، طلـب مـي      شناسان حرفه  فقط اطلاعات خود را در اختيار باستان
  )116(ص

شناسـي    شناسيِ آماتور، باسـتان   هاي باستان  وقتي نزد اعضاي انجمن :ي پيشنهادي  ترجمه
هاي آن مشاركت كنند، [بديهي است]   آنقدر جدي است كه به گروهي بپيوندند و در فعاليت

  كنند.   اي تقسيم مي  شناسان حرفه  شان را با باستان  با كمال ميل اطلاعات
 ي بالا باعـث شـده كـه تقريبـاً شـباهتي بـين مـتن اصـلي و          ي جمله  ايرادهاي چندگانه

» شناسي  باستان«ي نامفهومِ آن ديده نشود. فقط به بخش نخست ترجمه دقت كنيد كه   ترجمه
  ؟!»هاي مذكور بپيوندد  يكي از گروه«چطور ممكن است به 

This practice is problematical, however, because collectors have been known to 
follow archaeologists into an area to collect the artifacts marked and left in place. 
(54) 

انـد كـه بايـد      آفرين باشـد، زيـرا اعضـاي گـروه فهميـده       اين عمل ممكن است مشكل
چيني اشـياء شـاخص و رهاشـده در محـل دنبـال كننـد.         شناسان را براي گزيده  باستان
  )124(ص

داران در   دانيم كه مجموعـه   با وجود اين، اين كار ايراد دارد، زيرا مي :ي پيشنهادي  ترجمه
هايي را كه [توسط آنها]   ساخته  روند تا دست  شناسان به منطقه[ي مورد بررسي] مي  پي باستان

  گذاري و در محل رها شده، گردآوري كنند.   نشانه
Where construction is of adobe, distinguishing the walls and other structural 
features from debris composed of the same material can often be painfully 
difficult. (107) 

اي از آواري   زماني كه سازه از خشت است، تشخيص ديوارها و ديگر پديدارهاي سازه
  )221تواند اغلب باعث اشتباههاي دردناكي شود. (ص  متشكل از همين مواد مي
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وسازها از جنس خشت باشـد، اغلـب تشـخيص      جايي كه ساخت :ي پيشنهادي  ترجمه
توانـد سـخت     ديوارها و ديگر پديدارهاي ساختماني از آوارهاي متشكل از همان جنس مي

   دشوار باشد.
اشتباههاي «طرز عجيبي  painfully difficultشود، تركيبِ   سادگي ديده مي  گونه كه به  همان
آيد از نظـر    آن برمي lyگونه كه از   همان painfullyترجمه شده؛ حال آنكه در اينجا » دردناك

  بايست قاعدتاً فعلي را توصيف كند.   است كه مي» قيد«واژگاني 
Excavation by natural stratigraphic level involves peeling off the visible strata in a 
site deposit. (90) 

هاي آشكار در نهشـت محوطـه ارتبـاط دارد.      كاوش در اين روش با پوست كندن لايه
)191(  

شناختيِ طبيعي عبارت است از كـاوش    كاوش به روشِ سطوح لايه :ي پيشنهادي  ترجمه
  هاي محوطه.  ي سطوح مشهود در نهشته  لايه  به  (برداشتن) لايه
) شايد بـراي  peeling off» (پوست كندن«الا روشن است؛ فعل ي ب  ي نمونه  ايراد ترجمه

  هاي باستاني توجيهي ندارد.    ها يا لايه  ترديد در مورد نهشته  خيلي چيزها استفاده شود ولي بي
غير از ايراداتي كه در بالا به آنها اشاره شد، ايرادات ديگري نيز بر اين كتاب وارد است كه 

هـا ترجمـه     هاي داخل برخي از شـكل   كنيم: نخست اينكه، نوشته  اشاره ميطور گذرا به آنها   به
مـتن اصـلي    249كه متناظر با همـان شـكل در ص   10ـ   9، شكل 482نشده؛ براي نمونه ص

متن اصلي،  47ي   كم يك پاراگراف از متن اصلي ترجمه نشده است: صفحه  است. دوم، دست
آمـد.    كتاب ترجمه مي 109بايست در ص   مي ستون سمت چپ، پاراگراف چهارم، كه قاعدتاً

شناسـي داراي مفهـومي     هـا يـا اصـطلاحات كـه در باسـتان       سوم، در كتابِ اصلي برخي واژه
بايسـت    ي فارسي مي  ) آمده است؛ قاعدتاً در ترجمهboldصورت پررنگ (  تخصصي هستند به

آمـد، كـه نيامـده.      كل پررنـگ مـي  ش ـ    همان صورت متن اصلي، به  ها و اصطلاحات به  اين واژه
بايست اصل انگليسي آنهـا در مـتن يـا      همچنين، چون اين واژگان، تخصصي هستند منطقاً مي

نوشـت آن    اي ترجمه نشده بلكه فارسي  آمد، كه اين نيز نيامده. در جاهايي نيز واژه  پانوشت مي
 106ترجمه، برابر بـا ص   218، ص5ـ   33در شكل » سيست«ي   ي اين مورد واژه  آمده؛ نمونه

» ي گـور   چاله«شد   را مي cistاست. حال آنكه،  cistي   نوشت واژه  كتاب اصلي است كه فارسي
  يا مانند اينها ترجمه كرد. » چين  گور سنگ«يا » گور صندوقي«يا  
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  خواني در ترجمه  ناهم 4.3
هاي گوناگوني استفاده   مواردي هست كه مترجمان براي يك واژه در جاهاي مختلف معادل

و در جـاي  » پديـدار «متن اصـلي در جـايي    99در ص featureي   اند. براي نمونه، واژه  كرده
شده براي   معادلي نسبتاً شناخته» پديدار«). هرچند 99ترجمه شده (هر دو در ص» ساز«ديگر 

feature سـب اسـت. يـا در    گمان اين قلـم، نامنا   ترديد بديع و، به  بي» ساز«ي   است ولي واژه
ترجمه شده (هر دو » اشل«و جايي ديگر » مقياس«يك بار  scaleي   متن اصلي واژه 270ص

مـتن اصـلي اسـت كـه يـك جـا        104در ص pithouseي   ي ديگر واژه  ). نمونه524در ص
ترجمه شده. شگفت اينكـه  » اي  خانة چاله) «217و جايي ديگر (ص» چال خان) «216(ص

  ترجمه شده است. » دخمه«متن اصلي)  38اب ترجمه (برابر با صكت 91همين واژه در ص
  
  گيري . نتيجه4

ي حاضر صـرفاً بـه بخـش      اي كه بايد در اينجا اشاره كرد اين است كه نوشته  نخستين نكته
هـاي مشـابه     ي مورد بحث اشـاره كـرده اسـت. نمونـه      كوچكي از ايرادات وارده به ترجمه

» اللفظي  ي تحت  ترجمه«وجه در كتاب كم نيست.   هيچ  شاره شد بهمواردي كه در بالا به آنها ا
هـا برگـردان دقيـق      ترين ايراد وارده به ايـن كتـاب اسـت؛ بسـياري از جملـه       احتمالاً اصلي

كلـي اشـتباه در     هاي ناشناخته، نـامفهوم و گـاه بـه     كاربردن معادل  هاي كتاب نيست. به  جمله
غيرتخصصي، از ديگر ايرادات كتاب است. واقعيت اين اسـت  برگردان واژگان تخصصي و 

هايي كه بالاتر آورديم، در بسياري موارد درك روشني از متن و   گواهي نمونه  كه مترجمان، به
اند. جالب اينجاست كه اين كتاب ظـاهراً ويراسـتاري     اند نداشته  كرده  مفهوم آنچه ترجمه مي

خـوان و    درستي از متن سـخت   توان به  م ويراستار را نميهم شده است. متأسفانه رد و اثر قل
  در جاهايي مبهم كتاب دريافت.  
اي از   هـايي از ايـن دسـت كـه پيوسـتار گسـترده        ي كتـاب   واقعيت اين است كه ترجمه

گيرد، كار پرچالشي است. در اين كتاب غير از مباحث كلاسيك   هاي دانشي را دربرمي  حوزه
ازدور، جانورشناسـي،    برداري و سـنجش   از موضوعات گوناگوني مانند نقشهشناسي،   باستان
هـا، واژگـان     شود. هر يـك از ايـن حـوزه     اي بحث مي  شناسي، عكاسي و فيزيك هسته  گياه

ي آن بسـي    تخصصي خود را دارند كه تجميع آنهـا در يـك كتـاب، بـر دشـواري ترجمـه      
شناسي (هم ميداني هـم    به دانش كافي از باستان افزايد. دست يازيدن به چنين كاري نياز  مي
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هـا دارد كـه     ها بـراي يـافتن بهتـرين معـادل      ي منابع ساير حوزه  متون) و جستجوي گسترده
  ي كتاب حاضر متأسفانه غايب بوده است.   درباره

ي علـوم    هاي دانشگاهي حوزه  ترين ناشر كتاب  چاپ و انتشار اين كتاب از سوي بزرگ
ي سازوكارهاي دخيل در انتخاب كتب و مترجمان و   شور ترديدهايي جدي دربارهانساني ك

ترين آثار مكتوب   نيز كنترل كيفي محصولات اين نشر، كه محصولات آن احتمالاً پرخواننده
ي توليدات ناشران خصوصي شايد نتوان   كند. بديهي است درباره  دانشگاهي است، ايجاد مي
كـه  » سـمت «ي توليـدات انتشـارات     بايسـت دربـاره    منطقاً مي چندان چندوچون كرد، ولي

  هايي را مطرح كرد.   شود چنين پرسش  ي ملي مديريت مي  قاعدتاً با بودجه
ي قابل تأمل ديگر اين است كه مترجمان كتـاب هـر دو داراي مـدرك دكتـري در       نكته
خواننده با ديدن نـام افـرادي   شناسي هستند. اين نكته از اين نظر قابل تأمل است كه   باستان

دارد كـه بـا متنـي آراسـته و     » انتظـار «شناسي ايران قاعـدتاً    ي باستان  در حوزه» شده  شناخته«
ي مهم اين است كه با چاپ چنـين    خوان روبرو باشد، حال آنكه چنين نيست. مسئله  خوش

ــ  » سـمت «مچـون  داري ه  ورسـم   آثاري با چنين كيفيت پاييني ـ آن هم از سوي ناشر اسـم  
ممكن است در برخي اين پندار ايجاد شود كه ترجمه كار چندان سخت و دشواري نيست. 

بايسـت در    هايي از اين دست باعث فروكاهيدن سطح مطلوبي است كه مي  شدن ترجمه  باب
  ي دانشگاهي ايران وجود داشته باشد.  جامعه
  
  ها نوشت  پي

 

  ي كتاب است. ي مورد نظر در متن اصلي و ترجمه. در اين نوشته، اعداد داخل پرانتز نشانگر صفحه1
شـهميرزادي، كـه حـدود    شناسي، تأليف دكتر ملكنامة باستان. اگر مترجمان نگاهي به كتاب واژه 2

را بيابنـد.   balkسـادگي معـادل درسـت    توانستند بـه انداختند ميبيست سال پيش چاپ شده، مي
  شود. نيز نوشته مي baulkصورت شايان اشاره است كه اين واژه در انگليسي گاه به

  شود. نيز خوانده مي Tree-ring dating. اين روش به نام 3
  است.  disposalي ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي واژهبرابرنهاده» واسپارش. «4
  است.  Cultural Resource Managementمخفف عبارت  p. 17 (CRMگونه كه در كتاب آمده (. همان5
سنگي، اين مشخصات را با هاي تراشه ساخته سفال يا دستها، مانند تكه. البته در مورد برخي يافته6

ــه    روان ــك روي ــر ي ــك ب ــا ماژي ــويس ي ــين  ــي آن م ــند ك ــه آ نويس ــورت ب ــن ص ن ه در اي
  گويند. مي »نويسي پشت«
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  است.  accumulationي معادل دقيق واژه» انباشت«. هرچند، 7
ي شود كه از لحظـه ي فرآيندهايي ـ انساني و طبيعي ـ گفته مي  . طبق تعريف، تافانامي به مجموعه8

مرگ حيوان تا زمان كشف بر بقاياي استخوانيِ آن تأثير گذاشته اسـت. ايـن واژه امـروزه بـراي     
  شود و لزوماً منحصر به بقاياي حيواني نيست.  ها استفاده ميتري از يافتهطيف وسيع
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